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   درميان انسانست که»اصل زيبائی « از

  ـن وسعادت، پيدايش مييابداخ�ق ودي
......................................................................  

 ازميان جان انسان که پديدآرنده راستيست،»روـيـن« 
  سرچشمه ميگيرد ، و

  اميده ميشودن »نرسی= نيروسنگ« 
..........................................................  

  اصل زيبائی درميان انسان= نيروسنگ 

  »ِنـرســی « 
  

  

  

باشد ، برآيندھای » گی =ژی= جی« درفرھنگ ايران ، زندگی که 
جی . د ن مشخص ميساز برجسته وديگری را ھم دارد که گوھرآن را ،

ھست که اصل »  سنگ =رـمَ= جفت = يوغ «  - 1 به معنای ، ھم
 است ، و ھم به» مھرياعشق  « -2  و ھمه به معنای ،آفرينندگی باشد

ھست »  ترازو شاھين« - 4 وھم به معنای ،است» توافق  « - 3 معنای
 زه - 6وھم به معنای ) ژد(  صمغ درخت وگياه -5 ھم به معنای ، و

يوش «  -  7 ھم ھمان واژه و) کشش = زه ( کمان دروگری وحFجی 
و زندگی ، سنگيست که بھی واندازه ومھردرواقع . ھست »  جوش =

 گوھرزندگی انسان،  .»د نميجوش« او ُبن  از ، واندازه وکششتوافق
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زندگی ،  .است ) جوشگان ( گان +  زندگی ، جوش. است خودجوش
ومی سنجد وميکشد  ، ميجوشد  اين غنا ازخودشر وشاروغنيست وُـپ

 ، اورا  جانھا ھمه درميانومھرو توافقبھی ونيکوئی و . و می جنبد 
دراثر اين  . دـياب وبجويد راھبری ميکنند تا آنھا را بميکشند و او

نھاده شده » پسند « و » ام ـک« زندگی ، بر بنياد سرانديشه است که 
 کام وپسند ، روند جفت و  .ندـشـکام وپسند، کشش وجوي . است 

» جويش آنھا « با » رکشش بھی ونيکی واندازه و مھ« انبازشدن 
 بررسی خواھد شد  بطورگستردهو درست کام وپسند ، چنانچه. است 

  . ، بيان ھمين جفت شدن است 

 و ازميان نھفته وتاريک ديگران  ،انسان ، ازميان نھفته وتاريک خود
 ، او ، غنای نيکی وسعادت وبھی وروشنی را، کشيده ميشود و 

نباز ميشود ، تا اين نيکوئيھا  ميجويد و با آنھا ا ،ھمه اين ھادر
 .  بيانگيزد وبزاياند ، درآنھااراوسعادتھا وروشنی ھا و آفرينندگی ھ

 ھنجاتاريکند ولی کشنده يا ميانھاست ،  )  =ji+bun(اين غنا که گنج 
سان ، جذب اين اندارند و ) zor I aahanjak( ند ، نيروی جادبهيـ

 کشف ميکند و يد وآنھارا ميجو و  ، ميشودنيکيھا وسعادتھا 
 » اراده که اينھمانی با قدرت« وارونه .  ميانگيزد تا پيدايش يابند

درھمه چيزھا وجانوران وانسانھا ، فقط ضعف در آغاز، و   ،دارد
 ، چون با يافتن آنھا ، وانگيختن ونقص وگناه وظلمت وجھل می بيند

ست که  درگوھر انسانھاآنھا ، وپروردن آنھا ، وريشه دارساختن آنھا
درتاريکی  .بيابد وقدرتش را پايدارسازد  قدرت بر آنھادميتوان
  اين و ، ، فقط ضعف وجھل ونقص وگناه وجھلست انسانھاھمه ِگوھر
ميکند وبا اين روشنی ، آنھارا به » روشن «  ، آنھارا  استاراده

« ، معنای » تيغ « ازاين رو ، واژه . سعادت ونيکی وبينش ميراند 
، است » قدرت = امر«  درگوھرش ،»کلمه او  «  .دارد» روشنی 

درفرھنگ ولی  .  » ميشود=ون تک« ميگويد ، » باش = کُن « وقتی 
 وھم واژه »ه ـتـفـار، گـفتـگ« و ھم واژه » ن ـسخ« ايران ، ھم واژه 

باھم پيوند يافتن يک جفت  و کردنگفتگو«  ، معنای »سگاليدن « 
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وای « که از ريشه  » وات = واچ =واژه«   .را دارد» ھمگوھرباھم 
 )سيمرغ ( زال ھم نزد خدا . است ، گوھرعشق وپيوند است » 

= پرسی  +ھم« درگفتگو يا .   را ميآموزد ، گفتگوبا خدادرشاھنامه 
شناخت ، اينست که . ، انسان ، حقيقت را ميشناسد »  باھم جوئيدن 

» بيکران روشنی = ھمه دان وھمه آگاه « درفرھنگ ايران ، ازيک 
ضعف وجھل «  با  روبرو ھمه دانی نيست که خدا ، و ،آغازنميشود

 پروسرشار وغنی ھستند ،  ،بلکه ، ھمه. ست ا» ونقص وتاريکی 
« مسئله ، ھمکاوی ، ھمجوئی اين گنجھاست که در. » گنجند « ھمه 

» نيروی مغناطيسی « ، به خواب ابدی فرونرفته اند ، بلکه » تاريکی 
بينش  . ران را به جستن ويافتن خود ، برميانگيزند و ديگدارند

  .ھميشگی قرار دارد» جستجو و کشش « درفرھنگ ايران ، برپايه 
 ،  نيز ھمه دان وھمه آگاھی.ھيچگاه ، ھمه حقايق را نميتوان يافت 

ھم اينست که . اين جستجو وکشش ، سرچشمه شادی است . نيست 
  «، ھردو معنای» جوئيدن « وھم واژه » کشيدن = ھنجيدن « واژه 

) دوقلوی به ھم چسبيده (  يا يوغ يا ھمزاد ،» جفت پيوسته به ھم
« نيست ، وواژه » سنگ « واژه ھنج ، چيزی جرھمان واژه  . دارند

» جوی آب « برآمده است که امروزه به » جوی « از واژه » جوئيدن 
 = تخم( = جوی آب ، امتزاج واتصال آب با خاک . گفته ميشود 

جوی ، نميگذرد ، بلکه ، جوی ،  آب ازبرای ايرانی ،. است ) ھاگ 
است که ازآن سبزه با ھم جايگاه ھمآغوشی وھمبوسی آب وخاک 

= يوغ =  ، سبکشده واژه جوغ  » جوی« واژه .ودرخت وگل ميرويد 
يشوند  که اصل آفريننده جھان درھرچيزيست وپ» ارکه «. جفت است 

 اصل جفتی= يوغ  = جوی«  است ، به )من ارش= ارکمن ( نام بھمن 
ارک ، که قلعه درون قلعه ھست ، بازتاب ھمين . گفته ميشود » 

ابربارنده ، خاک تشنه را ميجويد و خاک .  ھست » جفتی « معنای 
ابروخاک ، باھم می سنگند ، . تشنه ، ابربارنده را بسوی خود ميکشد 

  .می ھنجند 

   شويمما ھمچوآب ، درگل وريحان، روان
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  تا خاک تشنه ، زما بر دھد ، گيا

  بی دست وپاست خاک ، جگرگرم ، بھرآب

  زين رو دوان دوان رود آن آ ب ، جويھا

  پستان آب می خلد ، ايرا که دايه اوست

  طفل نبات را طلبد  دايه ، جا به جا

  

  اصل آفريننده ھرچيزی ، درميان خود آن ھست

   اصل ھستی بخش انسان، درميان خود انسانست
  

 يا اصل پيوند دھنده  ، ، سرچشمه نيزدرميان جان و ضميرانسان
 که آنھارا باھم ،  ،ھست) آتش جان ( يا جان ، قوای چھارگانه ضمير

 و بدينسان ، انسان ، ھستی می  ،تا ازھم شادی ببرند ، ھمزورميکند
 مسئله بنيادی انسان ، زيبا شدن  . ميشود ودلربا وزنده وزيبا ،يابد

»  يا ناف  و سنگياميان و«  ازاين .ستی خودش ھست ازمرکز ھ
، ھستی » نيرو«  و با اين  ،، پيدايش می يابد »روـيـ ن« ھست که

با پيوند دادن قوای چھارگانه يا چھارپرانسان . انسان ، پيدايش می يابد 
درست » نيرو« ويگانه ساختن آنھاست که انسان ، نيرومند ميشود ، و 

مآفرينی ويگانه شوی اين چھار بخش جان يا ازھمکاری وانبازی وھ
 .، پيدايش می يابد   ) دين+فروھر+ روان + بوی ( ضمير

» اخو« بارھا اين چھار بخش ضمير يا جان يا  ، پيشيندربررسيھای( 
انسان باشد ، بررسی شده  » سرشت وگوھر= ویـخ« ھمان  که را

،   » انسان ِ شيفته سازندهزيبائی« ، ھستی و  ازاين نيرو) .اند 
  . پيدايش می يابد 

«  زيبائی انسان را ،  سرچشمهازاين رو، اين ناف يا ميان ھستی و
با تزلزل و پراکندگی . ميناميدند » نی ريوسنگ = نيروسنگ 

ھستی « واختFف ميان اين چھاربخش ھستی ضمير، ھست که 
« ، » فرسايش ھستی «  نام اين ميشود و» وزيبائی ، فرسوده 

   . است» استی + سو= ستی سُ



 

 

5 

5 

 

  »راستی « رد را ـروبود ، مـيـزن

  »کاستی « ، کژی آيد و » سستی « ز 

 

سخن ميرود و به بازو ، مھره يا » نيروی بازو « اينکه درشاھنامه از
» معنای » باز= بازو« می بستند ، برای آنست که ) گه + آل( حلقه 

. است » اصل مھروجنبش= وای « جفت وانبازدارد وھمان واژه 
  .نيرو، ازپيوند ومھر، پيدايش می يابد 

ھمآھنگی و ھمروشی چھاربخش ھستی يا جان يا ضمير باھم ، 
و با برھم .  ناميده ميشود »راستی «  است و اين پيدايش ھستی انسان

 اين بھره ھا باھم ،  و اغتشاش دراندازه بودنخوردگی وناسازگاری
 ھم جزو ھمين  دين واخFق(  و زيبائی  ، ميکاھد انسانھستی

اخFق ودين  ( نيرو و ھستی وزيبائی .ازبين ميرود ) زيبائيست 
بھی «  وردنه يا  ياوناف مستقيم ازميان  ، زھش وجوششی)وسعادت 

 بخشھای  وھمآفرينی يا انبازی ،»نيرو« ازاين . انسانست » 
است ، لبريزو » افزاينده « چھارگانه است که وجود انسان ، 

 و افزايش را می  ،تش جان ، کشش به افزايندگی داردآ. سرشاراست 
زندگی وشادی و  . می برد» کام « و از افزايش خود ، » پسندد « 

.  است »افزايش«را گستردن ، )  نيکوئی + سعادت ( زيبائی وبھی
  ازخود خود ، به جوشش زندگی ازگوھر جان ، گرايش به فراريختن

« ا يوج ويا جوش ھست ،  که ھمان يوغ ي»زندگی = جی«. دارد 
شاد زيستن ، مھربه زندگی وزيبائی  .، خود جوش است » ميجوشد 

  . مينامند » پسند « و » کام « اين را . ونيکوئی را ميخواھد بگسترد 

 ، طبيعت ) ، به معنای روشنی استتيغ(  که روشن است  »اراده« 
»  گياه سبزشدن« درفرھنگ ايران ، » روشنی « .دارد   رارندهـتيغ ب

 يک روز ، يھوه يا .» تيغ « بود ، نه » صفای وشفافيت آب وھوا« و 
ر، آن را خلق الله ، با اراده اش ، اين را خلق ميکند، وروز ديگ

 . ھمه تصميم گيريھای اين اراده ، جدا جدا ازھمست .ميکند 
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 درفرھنگ ايران ، زمين ازآب ، گياه .ھمبستگی ميان آنھا نيست 
  .ر ازگياه ، انسان ازجانور ، وخدا از انسان ، ميرويد اززمين ، جانو

 ، نخست  برنده  طبعا ، خالقی که روشنی بيکرانست ، با چنين روشنی
« گوھر و .  تا روشن بشود ،، خودش را ازمخلوق وگيتی ، می برد

  ،»اراده « ازاين رو طبيعت  . روشنی برنده است ھميشه ،»اراده
ا نگاه چون خودش را بايد ، بريده ازآنھبرضد آميختن با چيزھاست ، 

 ھميشه غالب وحاکم بر اشياء شود  بايداراده ،. دارد ، تا روشن بماند 
 را ازھم  وطبقات و اقوام وملل وعقايد  و ھمه افراد ،، تا روشن بماند

اعمال ھرکسی را تک .  روشن باشد  از ديگران ،می برد ، تا ھريکی
چون ھرعملی . پاداش يا کيفربدھد ،  ا آنھارتک مينويسد ، تا تک تک

دينش ، تک تک اوامر . ، ازيک اراده روشن ، پيدايش يافته است
به ھمين علتست که . د ن بايد روشن باش ،اخFق وشريعت. ونواھيست 

 پيداميکنند ، وميکوشند ھمه اين شريعت ھا ، گوھر جزائی وقضائی
  وروشن کردنم ، ازھ زندگی را با جدا کردنبخشھای به ھم پيوسته

 اراده با روشن . ، کنترل کنند تک تک گفتارھا وکردار ھا وانديشه ھا
کردن زندگی ، زندگی را درھزاران پاره ازھم می برد و بدينسان ، 

  .زندگی روشن ساخته ميشود 

. است » علت شدن « اراده ، دنبال . ، علت شدن است » اراده « 
 . يست که درپيرامونش ھستھرچيز» معلول ساختن « اراده ، درپی 

. ست که ارضاء ميشود  دنيا وافراد وپديده ھااراده ، درمعلول ساختن
ھر اراده ای ميکوشد که ھرچه درپيرامونش ھست ، تا ميتواند ، 

امکانات معلول سازی « اين اراده است که ھميشه .  معلول خود سازد 
 کشف کند ، تا مينامد ،» علت «  او ميخواھد آنچه را . را ميجويد » 

با کشف علتھاست که ميتوان جھان را . آن را وسيله خود سازد 
ما  .است » متجاوز «  اينست که اراده در جوھرش ، .معلول ساخت 

، » مشيتی وارادی « با پيدايش اvھان ِ. امروزه ، جھان ارادی داريم 
زندگی  .درجھان انسانی ، کاشته شد ) قھر( تخم تجاوز وعنف وخشم 

، زندگی » نيروسنگ « دن از زھش وجوشش مِيان وناف خود ، ازکر



 

 

7 

7 

« خود ھست که به کلی برضد طبيعت » پسند « و به » کام  « به
  .است » اراده ومشيت 

  

  »نيروسنگ « باز سازی تصوير نخستين 

  از

  متون  ِ يزدانشناسی زرتشتی
  

 ميانه وناف« يزدانشناسی زرتشتی ، تصوير نيروسنگ را به کردار
نميتوانست بپذ يرد ، چون با آموزه »  آفريننده ھرانسانی ردنه ِوو

» دای آفريننده و روشنی بيکرانش اھورامز« زرتشت وتصوير
ولی در  . کاسته است» قاصد اھورامزدا «  به واورا. بود درتضاد

 ناگھان 44+43 / 30) درباره ساخت مردمان( گزيده ھای زاداسپرم 
ه ديده خواھد شد ھمان نيروسنگ چانچ(  نريوسنگ  اصلی، ھويت

  که به پس ازمرگست ودرگفته ای مربوط، ميشود وپديدارفاش) است 
وجان و بوی وفروھر و «   ميآيد،) نرسی ( ميآيد که   نريوسنگ 

  و آنھا ازھمديگر، ھمزور ميکند و دوباره يکی ميسازدروان را 
 می يابد و درواقع انسان ازنو ، ھستی  ،»نيرو وشادی می پذيرند 

اين ھمزور شدن و ازھمديگرنيرو وشادی پذيرفتن ،  . وزنده ميشود
انبازوجفت = سنگ « واز » نيرو « چيزی جز عبارت بندی ديگر از 

اينجاست که بخوبی نمايان ميگردد که . نيست » ويگانه شدن 
+ فروھر+ روان + بوی ( نيروسنگ ، اصل پيوند دھنده چھاربخش 

  » جان «آورده نشده وبجايش» دين «  نام که دراينجا است ) دين 
» ھمای چھارپر«  به عبارت ديگر، انسان ، ازسر  .نھاده شده است

 برای  »دين«  علت ھم اينست که .ميگردد که ميتواند پروازکند 
  ،يزدانشناسی زرتشتی ، قوانينيست که آموزه زرتشت ارائه ميدھد

کردن اين گونه اوت وداوری دين ، قضوطبق آن بايد عمل کرد و
با خواستھای اھورامزدا دارند يا  که آيا طبق اعمال ازانسانھاست
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بينشی « درفرھنگ ايران که » دين « بکلی از مفھوم  ، و ندارند
  ، ، زائيده ميشود)دين (  يا ازميانش است که ازجان خود فرد انسان

 ، فاصله گرفته است »  انسانمادينگی وآبستنی وبينش« ومعنايش 
  .  آن بيگانه شده استواز

بکاربرده » خويشی خود «  که به معنای  درفرھنگ ايران»دين«
 ،  ازجان خود انسانی است کهبينش ، وارونه آموزه زرتشت ، ميشود

 از تجربيات  بخش آبستن شونده ھرانسانیواينزائيده ميشود ، 
 واژه ھای بينش ودانش ، درست باھمين . ، دين خوانده ميشود زندگی

، ھم » زن  « واژه اساسا ،. کار دارند » زائيدن ازخود انسان « د رون
. ھست» شناختن «  وھم به معنای ،»دن ـيـزائ« به معنای 

. درفرھنگ ايران ، روشن شدن وشناختن ، روند زائيدن ازخود ھست 
» آتش جان  « . است »زھدان «  وبه معنای  ھرانسانی ، زھدان»تن«

با ھم » زھدان تن « که با انبازی با با ھمان چھارپر، تخميست 
 ھر تجربه ای انسان را آبستن .آفريننده شادی وبينش وجنبش ميشوند 
   .ميکند و بينش ازتن انسان، زاده ميشود 

چون . را ترک ميکند » زايش بينش ازانسان « زرتشت ، بکلی مفھوم 
سرچشمه  ) نرسی =  سنگنيرو= ( ميان انسان ِھنگاميکه خود

بينش وبھی باشد ، وزھدان وجود خودش که دينش ھست ، روشنی و
روشنی بيکران اھورامزدا « روشنی وبينش را بزايد ، ديگر نيازی به 

   . ندارد  يا الھی ديگر»

 را ميتوان چھره ديگر نيروسنگ )  101/ 9بخش ( دربندھش 
 = gayo-mere-tan( درآنجا ميآيد که تخم کيومرث . شناخت 

دوبھرآن را ، نريوسنگ « ام مرگ ، فروميافتد و ، درھنگ) مرتن گيو
و با بسر رسيدن چھل ... نگاه ميدارد و بھری را اسپندا مذ  می پذيرد 

که » از زمين ميرويد ) ... تنه ( ريباس تنی يک ستون ... سال 
. ، نخستين جفت انسان باشند mitr-yaane  ومھليانه ) mitre( مھلی

خانه وزادگاه وسرچشمه « دارد و زن ، نام » مھـر« درواقع ، مـرد ، 
 .ناميده ميشود » مھر 
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 انسان نيست ، بلکه کيومرث ، نخستين  ،يزدانشناسی زرتشتیدر
 کيومرث ، تخم نرينه  ولی.ست ، نه نخستين انسان  انسان تخمنخستين

 وبدينسان ، نرينه ،  ،ميشود» مرد «  ،  ناگھان ،تخم انسان. است 
، شکل » آرمئتی = اسپندارمد = زمين « ، در اولويت می يابد ، زن 

«  ولی درست ، نرينه ساختن نخستين تخم ، برضد انديشه .می يابد 
 برضد فرھنگ ايرانست  تصويرانسان ، اين.است » مھريانه + مھر 

نروماده به ھم = ھمزاد = ييمه = جفت « ، چون فرھنگ ايران ، 
 » تخم نرينه «را ، آغاز ميداند ، نه » مـھـر = سنگ= مر= پيوسته 

جفت تخم « را به تنھائی ، بلکه » تخمدان زن«را به تنھائی ونه 
» مھر«  خود واژه .، آغاز واصل پيدايش ميداند » وتخمدان را باھم 

+ گيا «  کيومرث که  واژه و.به معنای يگانه شدن يک جفت است 
 درست رتشتی ، ، دراصل برضد يزدانشناسی زباشد » تن+ رـم

« . پيدايش می يابد )  تن =(درزھدان )  مر=(زندگيست که ازجفت 
 و يا يوج ويوش ،و يا ييمه، سنگ ويا مر« ھمان  » تن+ مر= مرتن

  ،»گيا مرتن «  تخم نرينه ساختن از. ھست )تن (  در زھدان »ويوغ 
و اولويت دادن به جنس نرينه ، و جفت انسان را پيايند اين تخم 

اينکه .  ه است ه ساختن ، گزندی بزرگ به حقوق زن درايران زدنرين
داده ميشود ، بيان آنست که » نيروسنگ « دوبھره ازتخم کيومرث به 

 که با نيروسنگ  ،تخم ، به نيرو سنگ داده ميشود» جفت « بخش 
سه بھره است = سه تا يکتائی دارد « تخمی که گوھر. اينھمانی دارد 

 =  ميشود و بخش نا آفريننده اش ، نصيب زن، ازھم پاره ساخته» 
، به » تخم « ازاينجا ميتوان به وضوح ديد که .  ميشود خاک وزمين 

جفت به ھم « دارد ، يعنی » سه تا يکتائی « خودی خود ، گوھر 
است و نميتوان آنھا را ازھم » سنگ = ييمه = مھری = پيوسته 

  .جداساخت

 ، جفت  » نيروسنگ « بین ،، درفرھنگ ايراکه آنچه مھمست آنست
اين اصل جفتی که درتخم گيا  .  » ھستی يابد « نميتواند ،نخستين
 که اصل پيوند دھنده جفتی  ،ھست ، به شکل نيروسنگ) رـم( مرتن 
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مھری . تحول می يابد » ريباس «  ، به )اصل مھر است  ( است
 ھره اند بادوچ ولی، يک تنه) که  مھلی ومھليانه شده است ( ومھريانه 

« و » سنگ  « و،»  به ھم چسبيده انددوقولوی «  و ھمزاد، يعنی،
 درکردی به . ھستند  »مـھر «  و »جم = ييمه « و » امـر = رَـم

چرا تخم کيومرث که  .انسان ، مه رو ، ومه ره ميگويند 
 ، گياه  » ريباس«گوھرجفتيست ، تحول به ريباس می يابد ؟ چون

 يک نام ريباس ، .است باھم ر وھم ماده  ن ودرخود ، ھم ،جفتی است
ھست » ه ـلـيـزرن«  درفارسی ،   نام ديگر ريواس.است » وم ـھ« 

«  ، به معنای  » زره« پيشوند .بوده است  » زرنيره« که دراصل 
است ، » نيرو «  که ھمان  » نيره« پسوند . است  »باھم يگانه شدن

 به جوی  ، نيره ،ردیچنانکه ھنوز درک. است » جفت « به معنای 
نيره ، به ميان  رودخانه . و يوغ گفته ميشود ) يوغ = جوی ( آب 

به ھم می درميان  رودخانه را نيزگفته ميشود ، چون دوبخش آب
 گفته »نيره «  نيز ميان زمين کشت و ھمچنين به جويبار ،پيوندد

ته  گف»نيره  « ھمسر ماده نيزبه و . ميشود که بازھمان نقش را دارد 
 ، نيره موک ميگويند  »قفل وکليد چوبين باھم« مثF به .  ميشود 

واينکه نيره موک ، به معنای نه نر ونه ماده ، بکار برده ميشود ، 
و ھمچنين به . غلطست ، چون درست به معنای ھم نروھم ماده است 

گفته ميشود ، چون فراز » نيرو « شاخ کل کوھی و بزنرکوھی ، 
 سر، دوشاخ را به ھم می پيوندد و .ھم چسبيده اند سرش ، دو شاخ به 

 ازاين رو ، .ھست ) امـا ( ازاين رو، سر، وميان دوشاخ ، نيرو 
« برسر داشتند ، نماد اين ) ذوالقرنين ( جانورانی که  دوشاخ بزرگ 

بودند که درنقشھای » اصل آفريننده آتش وآب = اصل آفرينندگی 
و ازاين رو، رستم را ، با  . ده ميشون ديد سفالھای سيلک زيبای

  . دوشاخ برفرازسرش ، نقش ميکنند 

» نيرو سنگ  « ھمانچيزی جز»   sangha+nairyo«  واژه و
به عدس ، نرسک ونرسنگ ميگويند که ھمين واژه چنانچه . نيست 

 عدس  واژه و خود،است ، چون عدس ، دولپه دريک نيام باھم دارد
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آس + ريو « ريواس ھم . ميباشد ) دوھسته = دوتخم = آس + ادو( ھم 
 سنگ Steinسنگ ، درآلمان به ھسته ،= آس ( = دوھسته ودوتخم » 

 خوانده اند و  » اردشير دراز دست «اينکه اردشير را). ميگويند 
، » زانو « برای آنست که . ميگوينه که دستش به زانويش ميرسيد 

 و  ،مانی دارداينھ» بھمن «  با  و ، استدراثرھمان اصل جفتی بودن
« ازاين رو نام اين اردشير را بھمن ميدانند و درازدست ، ترجمه 

اين به معنای آنست که . بوده است » ريواس دست = ريوند دست 
« اساسا . دستش اصل آفريننده وبخشنده و راد و مھربانی بوده است 

 و ھويت » ريوندی  = ريواسی« گوھر درفرھنگ ايران ، ، » ت ـدس
چنانچه ما  . »قدرتی « داشته است ، نه معنای » ی ومھری پيوند« 

درعروسی دختر وپسر را به دست ھم . » دست ميدھيم « به ھم ھنوز 
  .ميدھند 

، دراثر برخورد انتقادی » ريباس = ريواس « اين معنای جفتی 
 و.معنای منفی پيدا کرده است سپس زرتشت به اصل جفتی ، 

دورويه بودن معنای  ، آفرينندگی ھست که نماد مھر ودوچيزجفت باھم
چنانچه  .  پيدا کرده است وفريب ومکر وحيله وافسونو ريا ونفاق

  :سنائی ميگويد 

  می ومعشوقه رابگزين به عالم

  جزاين ديگر،ھمه زرقست وريواس

  :يا مسعود سعد ، ميگويد 

  تاکی اين نيرنگ! ای فلک، شرم 

  ای جھان توبه ، تا کی اين ريواس

نگاھداشته شده است که » ريباج « مثبت اين واژه نيز در ولی رويه 
  .است » پيوند درخت « به معنای 

» ژيم = چيم =  جيمه= سنگ = رـم= ھمزاد بھم چسبيده بودن « اين 
« .برغم آموزه زرتشت ، درخود يزداننشاسی زرتشتی باقيمانده است 

» معنی « پيدا کرده است وھم به معنای » چشم « ، ھم معنای » چيم 
معنی . ، گوھر پيوند اجزاء يک چيز به ھمست » معنی « . است 
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وقتی . ، نيروئيست که ھمه اجزاء را به ھم می پيوندد ) چيم ( 
زندگی ، . بخشھای ضميروتن با ھم پيوسته اند ، زندگی ، معنی دارد 

. تنقيه وتزريق کردن يک معنائی ازخارج ، معنی پيدا نميکند با 
که اين بخشھای ضمير، باھم  ) بی چيم ( ا ميشود زندگی ، بی معن

« را که »  اجی « و » جی « زرتشت ، ميان  .يگانه نميشوند 
ھم ميسازد ، ولی آنھا آن دو را متضاد با د ورُّـمی ب» ھمزادند 

  . درگوھرشان ، بشيوه ديگر ھمزاد ميمانند 

، ھمزاد » جی «  اساسا ، برعکس آنچه زرتشت ميگويد ، خود ِ 
  ،، معنای آفرينندگی داشت» ديوی = جفتی « دراصل .وجفت ھست 

 استوار  به شکلی ديگر،ولی ازاين پس ، جفتی درھمه اين اديان ، 
خوبی «  يا ّ خوبی وبدی، شر وخير، تاريکی وروشنائی ،.باقی ميماند

 بکار ميبرند ، ويا  ،را درخدمت آن خوبی» بدی وشر« ھستند که » 
را برای فريفتن وگمراه کردن بکار » کارخير« ه ھستند ، ک» بدی « 

 ، براين گونه  ھا ودين ھا وشريعت ھا اخ�ق اينسراپای. ميبرند 
ميشود ، يا » خير « ، آلت » بدی « يا . اصل ھمزادی بنا شده است 

 و  ، ھم الله ، اين گوھر جفتی را دارد  .ميشود» بدی « آلت » خير« 
که  » دوتا باھم= وـدي« . تی را دارد ھم ابليس ، اين گونه گوھر جف

دورو وشک انداز » ديو « خدای آفريننده روشنی بود ، تبديل به 
 با چھره آشپز و  ديو،.ووسوسه گر وگمراه کننده ميگردد 

 ، پديدارميشود ، برای )موسيقی زن (  و خوشنوازآموزگاروپزشک
مکش  قدرتخواه و آد بفريبد واغوا وگمراه کند وآنکه انسان را

يا اvھی ميشود که مردمان را  . بکند  وطغيانگروپدرکش وجوان کش
ميترساند و عذاب ميدھد و ميکشد ، تا آنھا را تربيت کند و ھدايت 

، گوھر الھی وشيطانی ، ھردو » ھمزادی وجفتی « اينست که . کند 
، » نفاق ودوروئی « و ھم » حکمت « ھم  به عبار ديگر.ميگردد 

آنچه ر الله ويھوه وپدرآسمانی ميکند ، . ند دورويه يک سکه ا
 ناميده ميشود و آنچه را ابليس واھريمن و شيطان ميکند ،  »حکمت«

ولی ھردو ، با . چنگ واژونه زدن و اغوا و دوروئی نانيده ميشود 
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فراموش نبايد . ھمين ھمزاد کار دارند که نميتوان ازھم جداساخت 
است » حکمت « ھمين ، درست پيکريابی » حکومت « کرد که 

« ّوقدرتيست که با کاربرد شر وعذاب وترس و مجازات ، ميکوشد ، 
  .را برقرارسازد » خير

= ھم بغی « ولی فرھنگ ايران ، اصل جفتی وانبازی را در دراستای 
سعادت (  وبھی  و اساس اخFق و دين ،درمی يافت» ھمآفرينی 
بنا » ون انسان جفت ساختن ھمه کشش ھای در«  را بر ) ونيکوئی 

 و ھيچکدام ازآنھا را بنام شيطان واھريمن وابليس وخناس ،  ،ميکرد
، آزھا ، ياسه ھا ، نيازھا ( تا اين سائقه ھا وعواطف . جدا نميکرد 

« ، خوبند و اند )با ھم تازنده اند (با ھم جفت واندازه ) َکـشوت ھا
 ازھم و چنين معنائی داشت ، ودرست با جداساختن آنھا» نيروسنگ 

 چنانچه  و پيکار ھميشگی آن دو باھم  ،طرد يکی وقبول ديگری ،
 ازھم بريده  ،الله از ابليس يا اھورامزدا ازاھريمن انگاشته ميشود ،

بشيوه ديگر، ادامه زندگی و چسبيده به ھم نميشوند ، بلکه باھم 
 و ازآن پس ، ھريکی ، ديگری را تبديل به آلت خود  ،ميدھند

ھرکدام دورويه ( ائق يا کششھای انسان دوبخش ميشوند سو.ميسازد 
 آنچه . و باھم به پيکار ابدی گماشته ميشوند ) به ھم چسبيده ميشوند 

 خوب شمرده شده ، آنچه را بدھست ، آلت خود درگوھر انسان ،
ميسازد ، و آنچه بد شمرده شد ، آنچه را خوب شمرده شده است ، 

برضد  » نرسی = نيروسنگ« شه  درست انديلیو. آلت خود ميسازد 
« اينگونه خوبی وبدی ھست که محتاج . گونه خوبی وبدی ھست اين 

 ، بايد  جداگانه برای ھر کار خوب يا بدی.ھست » اراده ومشيت 
و گوھر اراده ، ھرچند به ظاھر نيز . اراده کرد و تصميم گرفت 

مر ا« اجرای يک امرونھی اvھی باشد ،  رسيدن به قدرتست و آن 
رسيدن به ھدف خود »  بھانه « و» وسيله « را بFفاصله ، » ويا نھی 

ازخود ، « ميکند ، وبرای آنکه برای اجرای امر الھی بکند ، بايد 
به عبارت ديگری ازعمل خود ، . و خودرا قربانی کند » بگذرد 

خود را  «  اين.تا درشادی آن را بکند » کام نمی برد « مستقيما 
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» يشه ای وگفتاری ، قربانی کردن يا ازخود گذ شتن درھرعملی واند
، » خود را قربانی کردن « ولی  . ، بنياد اخ�ق دراين اديان ميماند

ھميشه دردناک وعذاب آوراست ، چون ، جان خود ، آزردن جان خود 
  .را نمی پسندد 

  

  نرسی يا نيروسنگ ، اصل زيبائی درميان انسان

  » درميان انساناصل زيبائی«، برپايهاخ�ق ودين
  

 خوانده  » سريرهِجمشيد« دراوستا اين رد پا مانده است که جمشيد ، 
  ولی.ترجمه ميگردد  » yimo sriro= جمشيد زيبا« ميشود و به 

بوده است ، چنانکه به گل بوستان افروز که  » اـ ارت«سريره نام خود 
ه صرير« باشد ، درعربی ) روز نوزدھم ھرماھی ( گل ارتا فرورد 

او .  خدا درايران ، اصل زيبائی است نه خالق زيبائی .ميگويند » 
= ھوچيتره ( اصل زيبائيست ، چون درھرجانی وچيزی ، تخم او 

ھست و خدا ، مجموعه به ھم پيوسته يا خوشه ) ھجير= ھوچھره 
به معنای  » srira= سريره« و » sri=سری  « .زيبائيھای جھانست

 crirem(آيد که درتن ، زيبا باش دراوستا مي .ھست » زيبا « 

kehrpem baraahi . (  ھوچھره » ارتا « صفت برجسته ديگر ،
» زيبا « شده است و دراصل به معنای » ھژير= ھجير « است که 

ميتوان به ويژگی مھم اين زيبائی پی برد » ھوچھره « ولی در. ھست 
ت که اس» ُگوھر وبن و اصل ومبدء « ، به معنای » چھره « ، چون 

ارتا که خوشه ھمه . می چھرد وبه خود صورت ميدھد و زيبا ميشود 
ُانسانھا ست، درھرانسانی ، چھره يا بن و گوھری ميشود که در 

، تنھا » جمشيد سريره « وازسوی ديگر . صورت يابی ، زيبا است 
 به  ،، بلکه ھمزمان با آن» جمشيد، زيباست « به معنای آن نيست که 

ُکه بـن ھمه انسانھا درفرھنگ زنخدائی جمشيد، « معنای آنست که 
انسان ، به عبارت ديگر، . » فرزند ارتا ، فرزند سريره ھست است ، 

ارتا ، تخم آتش ، يا جان اوست که  .فرزند خدا ، فرزند زيبائی ھست
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اين بخش ازجان . درگسترش يافتن وشکل به خود دادن ،  زيبا ميشود 
باشد ، ودرناف يا ميان جان » اصل زيباشوی انسان « را که 

بوی ، روان ، دين «  و ھمه بخشھای چھارگانه جان را که  ،قراردارد
باشد به ھم پيوند ميدھد و با ھم آنھا را ھمآھنگ ميسازد ، » ، فروھر

 » narsah=نرسی« ر شکل مينامند که د » نرسی= نيروسنگ« 
واصل «  برھان قاطع مينويسد که نرسی به معنای .سبک شده است 

است و چون اين معنا برساخته فرقه آذرکيوان شمرده ميشود » به حق 
واصل به « ولی درحقيقت ، بيش از . ، ساختگی وجعلی بحساب ميآيد 

  .است» حق 

) ھنجار( باشد ، سرچشمه اخFق مي که اصل زيبائی درانسان  ،نرسی
= ھو چھره « اين . ميگردد  » سعادت ونيکوئی= بھی« و دين و 

ِانديشه . منشاء سعادت ونيکوئيست . است » منشاء بھی « ، » بائی زي
 يا زيبائی گوھری« ه ، ھمه ازاين ـردارِ بـه ، وکـفتار ِبـه ، وگـب

سرچشمه اخ�ق ودين ، اينست که  . سرچشمه ميگيرند » نـرسی 
اخFق ودين ،  . درميان خود ھرانسانی ھست» اصل زيبائی « ھمان 

رچشمه ميگيرند و شکل گيری اصل زيبائی ھستند از اصل زيبائی ، س
طبعا چنين سرانديشه . ناميده ميشد  » نرسی = نيروسنگ « که 

» ن اخFق ودي«  بود ، با انديشه  اصالت انسان که گواه بر ،بزرگی
نيکی وبھی را   و ،در آموزه زرتشت ، ھمخوان نيست که اخFق ودين

 نيکی آن چيزيست که اھورا  .اجرای خواستھای اھورامزدا ميدانددر 
درميان انسان ، » نيروسنگ « مزدای زرتشت ، ميخواھد ، نه آنچه از

» نيروسنگ = نرسی « بدينسان ، مجبور بودند  .سرچشمه ميگيرد 
 ، وجفت بودن ، جدا سازند و اورا ازجمشيد» گوھر جمشيد « را از

 جمشيد ، نرسی را از ميان .  ، تبعيد کنندبا جمشيد و ازگوھر جمشيد
 آواره وسرگردان سپس و ،اوجدا ازتبعيد ميکنند و ھمزاد و برادر

نابود ساختن « ، به معنای » از ميان اره کردن جمشيد  « .ميسازند 
  .است » ھويت جفتی جمشيد، سنگ ومربودن جمشيد 
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دربخش بيستم بندھش . در بندھش اين تحول ، عبارت بندی شده است 
خوانده ميشود ، برادرند   رشن چين «که ديده ميشود که جم و نرسی 

=  نرسی سرگردانش نرسی ، آنگاه زيست  واورا « و 
wiyaabaanig  اصل زيبائی « به عبارت ديگر،  .» .... خوانده اند

« است ، بنام » سرچشمه اخFق ودين وبھی « درميان انسان را که » 
که ماھيت ) ييمه ( ازجمشيد » برادری که وجودی جدا ازجمشيد دارد 

جفتی دارد،  و خودش ، جفت ھمان نرسی ھست ، سرگردان وآواره 
ميسازند ، چون انسانی که درميان ونافش، نيروسنگست ، درخودش 

اکنون  . ھزيستی است اصل زيبائی ھست که آفريننده اخFق ودين وب
 که دراين عبارت بندھش آمده است ، دقيقا بررسی دونکته مھمی

  :ميشوند 

   خوانده ميشود ؟  » رشن چين «روسنگ ، چرا ني- 1

   خوانده ميشود ؟ »سرگردان«  چرا نيروسنگ ، - 2

با بررسی اين دو نکته ، ميتوان بخوبی دريافت که چرا نيروسنگ ، 
 ازاين اصل زيبائی ، اخFق  چرا و ،اصل زيبائی درميان انسانست

 . پيدايش می يابند  ازگوھر خود انسان ،ودين وبھزيستی
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